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نگاه تازه

پیــش از ایــن در مــورد ایجــاد ارزش‌افــزوده، 
بازیکــن  تولیــد  و  بازیکــن  اســتعدادیابی  پروســه 
جوان مطابق با ســبک و اســتایل بــازی تیم اصلی 
صحبــت کردیم. اجازه بدهید این‌بار برویم ســراغ 
رأس هرم، یعنی تیم اصلی و ســرمربی. به عنوان 
یک هــوادار، کارشــناس، روزنامه نــگار و هر عنوان 
دیگــری، عملکــرد یــک تیــم و کادر فنــی را بر چه 
یــک  بــرد در  یــا  اساســی می‌ســنجید؟ قهرمانــی 
مســابقه دلیــل موفقیــت اســت و عــدم قهرمانی 
یا شکســت، دلیــل عدم موفقیــت؟ اجــازه بدهید 
ســؤال را مصداقــی مطرح کنــم: لیورپول در فصل 
جــاری، بهتریــن تیــم اروپا اســت. قهرمــان فصل 
گذشــته لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان فعلی لیگ 
برتر انگلســتان با فاصله‌ای بعید با تیم دوم. شما 
بــه عنــوان یــک هــوادار و علاقه‌مند به فوتبــال، به 
موفقیــت کنونی این تیم نــگاه می‌کنید ولی اجازه 
دهید که مســیر این موفقیت را برای شــما ترسیم 

کنم:
فصــل 2016-2015، لیورپول با براندن راجرز 
در جایگاه هشــتم لیگ برتر انگلیس ایســتاد. یک 
شکســت به تمام معنا. یورگن کلوپ وارد باشــگاه 
شــد تا فصــل 2017-2016 با اهداف جدید شــروع 
شــود. پایان فصل و جایگاه چهارمی در لیگ برتر. 
فصــل 2018-2017 و بازهــم جایــگاه چهارمی در 
پایان فصل و البته حضور در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا. تغییرات در استراتژی، تاکتیک‌ها و بازیکنان 
خریــداری  کلــوپ  دیــدگاه  براســاس  کــه  جدیــد 
می‌شدند. فصل سوم و قرار گرفتن در جایگاه دوم 
لیگ برتر و البته پیــروزی در فینال لیگ قهرمانان 
اروپــا. و امــروز، در چهارمین ســال حضــور کلوپ، 
لیورپول کاملًا شــبیه کلوپ شده است، ریتم بازی، 
تاکتیک‌هــا و حتــی رفتار بازیکنــان در جریان بازی 
شــبیه ســرمربی ایــن تیم شــده اســت. ایــن نقطه 
موفقیــت اســت. جمله معــروف کریســتوف دام: 
آرزوی اصلــی مــن در فوتبــال، قهرمانــی نیســت 
بلکه لحظه‌ای است که هواداری که وارد استادیوم 
می‌شــود بــدون توجه بــه رنــگ پیراهــن و صورت 
بازیکنــان، از فرم و شــکل بــازی یک تیــم، متوجه 
بشــود که تیــم من کدام اســت. و حــالا لیورپول در 
چهارمیــن ســال حضور کلــوپ به چنیــن نقطه‌ای 
رســیده اســت. اینکه تا چند ســال بتوانــد در نقطه 
موفقیــت و قلــه باقــی بمانــد، موضــوع دیگــری 
اســت ولی نکتــه مهم و مورد اشــاره در این مقاله، 
طی شــدن روند موفقیت اســت. به زیان ســاده‌تر، 
موفقیت یک پروســه اســت. قدم به قدم براساس 
 .B بــه نقطــه A  برنامــه بــرای رســیدن از نقطــه
مصداق‌اش یعنی رســیدن از رتبه هشــتم به رتبه 

اول.
اگــر بپذیریــد که موفقیت یک پروســه اســت، 
این ســؤال مهم برایتان ایجاد می‌شــود که چگونه 
می‌توانیــد متوجه شــوید در مســیر درســت و ریتم 
صحیح در این پروســه برای رســیدن بــه موفقیت 
قــرار داریــد؟ جــواب ســاده ولــی پیچیــده اســت: 

ارزیابی نقطه به نقطه براساس نقشه راه.
توصیــف ایــن ارزیابی نیاز به دانــش در حوزه 
برنامه‌ریــزی بلندمــدت و میان‌مــدت و اســتفاده 
از جامعــه آمــاری جهــت بررســی و ارزیابی میزان 
پیشــرفت در برنامه‌هــای مشــخص شــده اســت. 
به زبان ســاده‌تر، بایــد برنامه و اهدافی مشــخص 
تعییــن گــردد و اعــداد و ارقــام حاصــل از آنالیــز 
آمــاری عملکرد تیم به مدیریت در ارزیابی میزان 
پیشرفت در پیشبرد برنامه و یا تحقق اهداف یاری 
رســاند. به ‌طور مثال، اگر صرفــاً قهرمانی در لیگ 
برتر یــا لیگ قهرمانان اروپا، دلیل موفق دانســتن 
یــک مربــی و تیم باشــد، لیورپــول و کلــوپ بعد از 
ســال دوم باید راه خود را از یکدیگر جدا می‌کردند 
و خبری از قهرمانی در اروپا در سال سوم همکاری 

و یا قهرمانی در لیگ برتر در سال چهارم نبود.
فرامــوش نکنیــد در هــر فصل، تنهــا یک تیم 
قهرمــان لیــگ می‌شــود، پــس قهرمانــی یــا عدم 
قهرمانی نمی‌تواند معیار مناســبی برای سنجش 
یادداشــت  در  باشــد.  ســرمربی  و  تیــم  عملکــرد 
بعــدی، بــه برنامه‌هــا و معیارهای ارزیابــی میزان 

پیشبرد برنامه‌ها خواهیم پرداخت.
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سعید الهویی

مربی سپاهان 

بازیکــن انتخــاب کننــد. بــا ایــن کار البتــه موقعیــت خــود 
باشگاه‌ها هم در خطر قرار گرفت چون بازیکنان بااستعداد 
حالا دیگر ارزش خود را می‌دانند و به همراه مشاوران‌شــان 

یاد گرفته‌اند که چطور از این بازار بزرگ، پول در بیاورند.
همزمان با انتقال قدرت از فدراسیون‌ها به باشگاه‌ها و 
بعد به بازیکنان و مدیر برنامه‌های‌شان، روش‌های پیگیری 
مســابقات هــم تغییر کــرده. ۳۰ ســال پیش فوتبــال قبل از 
هرچیــزی ورزشــی ورزشــگاهی بود. حضــور تماشــاگران در 
ورزشــگاه برای اقتصاد یک باشگاه  بسیار حائز اهمیت بود. 
فقــط چند مســابقه از تلویزیــون پخش می‌شــد و به همین 
دلیــل گفت‌وگوهــای فوتبالــی اغلــب بــر اســاس توصیفات 
دســت اول روزنامه‌نــگاران یــا حامیــان حاضر در ورزشــگاه 

شکل می‌گرفت.
با افزایش ضریب نفوذ تلویزیون، چشــم‌انداز جدیدی 
بــرای فوتبــال پدید آمده. فوتبال دیگر چیــزی نبود که برای 
مــا توصیف شــود. چیزی بود کــه خود ما تماشــا می‌کردیم. 
تماشــاگران عــادی حــالا دیگــر خودشــان کارشــناس شــده 

بودند.
***

 ۱۹۶۰ ســال  در  فرانســوی  فیلســوف  ســارتر،  پــل  ژان 
میــادی در کتابــش گروهــی از افــراد را توصیــف می‌کرد که 
در ایســتگاه اتوبــوس منتظــر ایســتاده‌اند. آنهــا درســت در 
کنار همدیگر ایســتاده‌اند بدون اینکــه همدیگر را نگاه کنند. 
هیچ‌کــس در مورد فکری که در کله دیگران اســت علاقه‌ای 
ندارد. شاید آنها دارند به بچه‌شان فکر می‌کنند یا صبحانه. 
یا اینکه شــاید به اتوبوسی که قرار اســت آنها را سر کار ببرد. 

آنها شکل یک گروه را دارند ولی متحد نیستند.
در صورتــی کــه اتوبوســی نیاید یــا دیر بیاید، احســاس 
مشــترکی در آنها شکل می‌گیرد که می‌تواند متحدشان کند 
زیرا چه کســی می‌دانــد اتوبوس بعدی کی می‌رســد؟ و چه 
اتفاقی می‌افتد اگر اتوبوسی که می‌رسد پر از جمعیت باشد 

و یا فقط برای چند نفر از آن افراد منتظر جا داشته باشد؟
این می‌تواند باعث اختلاف در تسمه زندگی یا به قول 

سارتر سریالی بودن زندگی شود.
ایــن اختــال لزومــاً باعــث ایجــاد شــادی یــا اجمــاع 

نمی‌شود بلکه آزادی انتخاب می‌دهد.
فوتبــال آینــه دنیــا نیســت بلکــه بخشــی از آن اســت. 
فوتبــال هــم مثل ســایر مســائل، تکامــل می‌یابــد و به طور 
مــداوم توســط مــردم شــکل می‌گیــرد. بازیکنــان، مربیان، 
در  جدیــد  قانــون  یــک  حتــی  و  مدیــران  ســرمایه‌گذاران، 

آیین‌نامه می‌تواند اساس بازی را تحت تأثیر قرار دهد.
فوتبال اقیانوســی از اجبار اســت و قطراتی از آزادی. ما 
)هــواداران، بازیکنان، مربیــان،  داوران، رهبران، رســانه‌ها، 
اسپانســرها، فعــالان و کارمنــدان( همگی در کنــار همدیگر 
ایســتاده‌ایم درســت مثل همان ایســتگاه اتوبــوس. هر روز، 
بیشــتر وقت‌ها اتوبوس ســر موقع می‌رسد و فضای ایستگاه 

اتوبوس بی‌تفاوت باقی می‌ماند.
امــا به ندرت این فضا ممکن اســت بــا اختلال روبه‌رو 
شــود. شــاید شــرکت اتوبوســرانی بخواهد اتوبوس‌هــا را دو 
طبقــه کند و طبقــه بــالا را در اختیار مرفهین بگذارد. شــاید 
راننده مست باشد. شاید یکی از افراد منتظر صف را رعایت 

نکند. اینجاست که وقت تصمیم‌گیری و عمل فرا می‌رسد.
یوتیــوب پر اســت از صحنه‌هایی که پپه، مدافع وســط 

سابق رئال در حال انجام حرکات خشونت‌آمیز است.
محبوب‌تریــن ویدئــو در مــورد او ۳ و نیم دقیقه اســت 
و  و بیــش از ۳ میلیــون بــار دیــده شــده. یک ویدئــوی دیگر 
کــه عنوان »پپه-شــر خالــص« را بر پیشــانی دارد یک و نیم 
میلیون بیننده داشــت. باورش ســخت اســت اما طرفداران 
فوتبــال خشــونت را دوســت دارنــد و جدیــداً بیشــتر هم به 
آن علاقه‌مند شــده‌اند چرا که حوصله‌شــان ســر رفته. شاید 
چون از انتظار برای اتوبوس خسته شده‌اند. با اینکه امروزه، 

اتوبوس‌ها زیباتر شده‌اند و برای همه جا دارند.
در ۳ دهــه گذشــته فوتبال خــود را از بندهــای قدیمی 
رهــا کــرده. درآمده‌هایــش افزایش یافتــه، مرزهــا را حذف 
کرده، خشونت را کاهش داده، جهانی‌سازی را پذیرفته ولی 

انقلاب را در همان مرحله به پایان رسانده.
در حیــن برگــزاری جام جهانی ۲۰۱۹ زنان در فرانســه، 
ما چیزهایی که در این مدت فراموش شــده را دوباره به یاد 

آوردیم.
لحظاتــی از اعتــراض به مســائل بیــرون از زمین. مثل 

مــگان راپینــو که بــا نخواندن ســرود ملی به دونالــد ترامپ 
اعتــراض کرد. یا تصمیــم آدا هگربرگ، برنــده توپ طلای 
۲۰۱۸ زنان که تصمیم گرفت بخاطر اعتراض به فدراسیون 
فوتبال نروژ که از نظر او شــأن تیم زنان نروژ را حفظ نکرده، 

در خانه بماند.
 و یا مارتای برزیلی که بعد از شکســت مقابل فرانســه 
میزبان در مرحله یک‌هشتم نهایی تصمیم گرفت به جای 
مصاحبه‌هــای معمــول، یــک مونولــوگ با دختــران جوان 

سرزمینش داشته باشد در مورد حق و حقوق‌شان.
مارتا قاعدتاً می‌دانســت که شــاید این حرف‌ها برای او 
حاشیه درست کند اما این تصمیم را گرفت. نکته این است 
کــه مــا می‌توانیم با فمینیســم راپینو، تحریــم هگربرگ و یا 
کمال‌گرایی مارتا اختلاف‌نظر داشته باشیم اما امکان ندارد 
با لیونل مســی و رونالدو مخالف باشــیم چرا که آنها اساســاً 
دربــاره چیزی نظــر نمی‌دهنــد کــه مخالفتــی را برانگیخته 
کننــد. ایــن دو ابرســتاره دنیــای فوتبال مردان، خودشــان را 
محــدود به فوتبــال کرده‌انــد و ظاهــراً به چیزی جــز تعداد 

گل‌های‌شان فکر نمی‌کنند.
تلفــن  میلیون‌هــا  وســیله  بــه  فوتبــال  کــه  زمانــی  در 
هوشمند و صدها رسانه‌ بین‌المللی پوشش داده می‌شود و 
مورد بحث قرار می‌گیرد، مردان مورد بحث به طرز عجیبی 

ساکت هستند.
در قــرارداد آنهــا ذکــر شــده کــه بایــد در نشســت‌های 
خبــری و مصاحبه‌هــا شــرکت کننــد امــا آنهــا هیــچ نظــری 
ندارند. وقتی در داخل زمین با یکدیگر بحث‌شان می‌شود، 
لب و دهان‌شــان را می‌پوشــانند و هنگامی هم که سرانجام 
تــن به مصاحبه می‌دهند، جواب‌های کلیشــه‌ای که توســط 
باشــگاه‌ها و روابــط عمومــی آنهــا دیکتــه می‌شــود را بازگــو 

می‌کنند.
***

فوتبــال از نقــاط تاریکی گذشــته تــا به چیزی شــبیه به 
امــروزش تبدیل شــود. بعــد از حادثه هلیزبرو کــه منجر به 
کشــته شــدن ۹۶ هوادار لیورپولی شــده، مجله اکومونیســت 
تیتر زد: »بازی مُــرد«. اما بازی نمرده بود. فقط به حمایت 
احتیاج داشــت و ســرانجام با شــوک الکترونیکی که توســط 
سیاســتمداران ســرمایه‌های بین‌المللــی تأمین شــده بود، 

احیا شد.
در سال‌های بعد هم البته همچنان بربریت در فوتبال 
وجود داشــت. از جمله در ســال ۱۹۹۲ که یــک نوار ویدئویی 
از خشــونت‌های داخــل و خــارج از زمیــن در ورزشــگاه‌های 
انگلیس دســت به دست می‌شد و شامل ۷۵ دقیقه تصویر 
از کارهای کثافت‌گونه بود. روزنامه سان در همان روزها تیتر 

زد: »آیا این واقعاً یک ورزش است؟«
ولی حالا همه اینها گذشــته. خشــونت‌طلبان از آن روز 
بــه حاشــیه رانده شــده‌اند امــا هرازگاهی چهره زشت‌شــان 
دوبــاره نمایان می‌شــود. مثل بــازی رئال با ختافه در ســال 
۲۰۰۹ کــه پپــه، آن شــرور بدنــام، عصبانــی شــد و حریفــش 
خاویــر کاســکوئرو را هــول داد. ایــن عمل بازیکــن پرتغالی 
برای او ۱۰ جلسه محرومیت به بار آورد تا نشان دهد چگونه 

قانون به ضرر شروران تغییر یافته.
امروزه البته مشــاجرات جدیدی درباره شرهای درگیر 
بــا فوتبــال به وجود آمده و شــاید تشــخیص ســره از ناســره 
ســخت شــده باشــد. فوتبال دوســتان از یک ســو نــوع بازی 
منچسترسیتی را تحســین می‌کنند و از سوی دیگر انتقادات 
زیادی از صاحبان اماراتی باشــگاه دارنــد. بالاخره کدامیک 

واقعی‌ است؟ و مگر این دو در ارتباط با همدیگر نیستند؟
فوتبال هر روز شــهروندان بیشــتری را جذب خودش 
می‌کنــد. ایــن بــازی هیچ‌وقــت بــه انــدازه الان محبوب و 
البتــه مشکل‌ســاز نبــوده. هیچ‌وقت ایــن تعــداد از آدم‌ها 
دربــاره بازی‌های فوتبال بــا همدیگر گفت‌وگــو نکرده‌اند. 
هیچ‌وقت نبوده که پول بیشــتری نسبت به الان به فوتبال 
واریز شود. ستارگان فوتبال از همیشه بیشتر مورد ستایش 
قرار می‌گیرند. اما به طور همزمان، این بازی تبدیل شــده 
بــه تئاتــری جهانــی و پــر از توطئه که بیشــترین تماشــاگر 
در تاریــخ دنیــا را دارد. ایــن بــازی هرگــز جامعــه را متحد 
نمی‌کنــد امــا در یــک روز خــوب و با یــک جامعــه بیدار و 
هوشــیار، حتماً این اتفاق رخ خواهد داد. و این هنوز پایه و 

اساس فوتبال است.

الهام علی‌اف، رئیس جمهور مستبد آذربایجان 
آرزو داشت تا رژیم ستمگر خودش را با فوتبال 
نیک جلوه دهد و چون یوفا مایل به همکاری با 

او بود؛ با اینکه دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران 
بدون مرز، گزارش‌های ناخوشایندی از اوضاع این 

کشور مخابره می‌کردند. یک روایت کاملًا آشنا 
که بارها و بارها توسط حاکمان و فدراسیون‌های 

ورزشی دیگر تکرار شده.

در ۳ دهه گذشته فوتبال 
خود را از بندهای قدیمی 
رها کرده. درآمده‌هایش 

افزایش یافته، مرزها را 
حذف کرده، خشونت را 

کاهش داده، جهانی‌سازی 
را پذیرفته ولی انقلاب را 

در همان مرحله به پایان 
رسانده


